
 

  ني متفاوت، با به آذیداريد
   شدهیروزگار سپر

  ؟خواهد گشت باز
  
  

خ ي خلق پا بیک های فدائیگروه منشعب از چر. دلچسب نبود" نیبه آذ" دار با ین دينخست
 اتحاد شوروی را برای ما یف ارث در قانون اساسيد تکلیبا"گذاشته بودند که " دینو"گلوی 

گوند يدری بيتورج ح. رين گي زمیمي در چند خانه تحالا سه دسته شده بودند و. "ديروشن کن
گوند کوچ يادداشت های بیهم خانه و نگهبان او، همراه با " معزز. "سر قرار کشته شده بود

ن خانه ای که مهدی پرتوی در ير زمید در زید و رفته بود به بخش چاپ نویکرده بود به نو
کاش زودتر ین که ایم و ایگوند بوديما، هنوز در بهت و افسوس کشته شدن ب. ار داشتياخت

 نجاتش داده و یابانير خي و ارتباط های جان گیکیده بود و از مناسبات چريدستمان به او رس
ده و سبزه رو، مثل يلاغر، تک. ميرابطه داشت" فرزاد"حالا با ". دینو"م به یمنتقلش کرده بود

 آمد یک نوشته بود، میتون بارک سیز و در یبا کاغذی که سئوالاتش را ر.  هایاغلب کرمان
سه سبز و کوچک به قنداق يک کیسند و در ی نویس ها می که دعا نویمثل دعائ. سر قرار
.  آمدیم) ن قلمبريحس" (امکيس"ترک موتور پرقدرت . دیآي بنندند تا جن به سراغش نیبچه م

زود .  آمدین ميل ها از ترک موتور پائيان اتومبي و در میدر محوطه رو باز تالار رودک
 یر در صندلیشنهاد کرده بود سر به زيخودش پ. مي شد که ما همراه داشتی مینيسوار ماش
گار يبوی س. ردياد نگیم را ي رفتید برای گفتگو به آنجا میند تا آدرس خانه ای که بايعقب بنش

رده ه چيقلمبر س! دنيگار کشي، نشستن و خواندن و سیميدر خانه ت. کهنه، بوی آشنای او بود
.  چلاندیت را با تبسم می دادی، انگشت هایاگر سست دست م.  بودیخوزستان. دهیبود و ورز

هم به کلت و . هر دو مسلح بودند.  خواستین چالاک هم ميبت، راننده ای چنيآن موتور پر ه
پس از چاق " امکيس. " بستندیده مي را خشاب کشیمی و قدیائيتالیکلت ا. انوريهم به س
 گرفت تا هر یل می ساعت بعد، همانجا تحو۵ داد و یل ما میرا تحو) دادگر(اد ، فرزیسلامت
 آخر سال  آن روزهایدر. ه منتقل کنندي ما را به بقده هایي باز گردند و شنیمي خانه تدو به
انور را کنار بگذارند و آنها چند سئوال ي سلاح و سیکی چری قرار بود به نشانه ترک مش۵۵

 که ی، هاتفین فضای تنگيدر چن. ی شونداهان پاسخ آنها بودند تا توده ارا بهانه کرده و خو
ن و یدار با به آذیگانه چاره را دیبود، " گروه منشعب"و " دینو"ان ي م بحث هاییطرف اصل

 و ینه او از قانون اساس. وستن به حزب کرده بودندي بود که آنها شرط پیافتن چند پاسخی
گران، اما آنها که در گروه ی خبر داشت و نه دیحاد شورو در اتیمناسبات ارث و زناشوئ

 ی آوردند، مته به خشخاش می پرسش را به پرواز در میمنشعب کنج خانه نشسته و کبوترها
از .  گذاشتندی را کنار نمیائيتالی اانور و کلت هایينه کرده بودند و سن را بهايگذاشتند، هم

 شد و ید انتخاب مین ملاقات بای ا براییکین ی آذن و بهين متيد، غلامحسي مهمیان محمدعليم
 که ل دقت نظریي که داشت و هم بدلیاسيل انضباط سيهم بدل. انتخاب شد" نیبه آذ"سرانجام 

  .شتر کرديم را بي تصم از اعضای گروه منشعب شتاب براییکیکشته شدن . شهره آن بود
 مستقل  آمده بود تا پرسش هایردایبه د" امکيس"ز ترک موتور يکبار نیاهل آستارا بود و 

ان يدر م" استقلال"حرف و پرسش تازه ای نبود؛ وسواس بود و بازی . ش را طرح کندخود
 ٣٠ابان يمروز، در ابتدای خيک نی . یميدسته بندی های گروه منشعب در قلب خانه های ت

انور را يبا عجله س. ب ساواک استي برد تحت  تعقی گمان میوه فروشيک می و مقابل متری
 آنها که تصور ی داند چرا؟ حتی نمی شود و کسین مي نقش زمیوه فروشيمقابل م. ده بودیجو

دا يمارستان منتقل شده و نجات پيز کمک کرده بودند تا بلکه به بيبش هستند نيکرده بود در تعق



 

ورا  که داشتند، فده و با تجربه ایي ساواک رسی واقعن انتقال، مامورانیش از ايکند، اما پ
  .انور شدند و جنازه را با خود بردنديمتوجه مرگ بر اثر س

ن ی ملاقات با به آذبراس.  شدیه ميد فکری برای بقیبا.  نگذاشتین حادثه جای درنگ باقیا
 از یدار، آشنائیل، بلکه به بهانه ديم، اما نه با شرح دلی شدیاوش کسرائيدست به دامن س

  . سئوالاتیک و برخینزد
  . داشتینه ايش زمين پي چن۵۶ن بعد از ظهرخرداد ماه سال ملاقات، در آ

ت او را ی کند، هو را گوشیآنکه نظرات هاتف ش ازياط  وارد بحث شد و بيبا احت اريبس
 که به فاصله یاوش کسرائيس.  اعتماد، منتظر رمز بودی نشستن بر صندلبرای. جستجو کرد

  : تنشسته بود، گف" نیبه آذ" کنار ، دری خالیک صندلی
  . شناسمیش را هم میشه هایهان هستند و من اصل و نسب و ريک ريشان معاون سردبیا«
 دانم، حدس و ین نمیا ش ازي بزیيچ.  آمدی، به خانه من م"یزابيت" همان وقت ها، که با از

ان گذاشته بود و من هم به شما يم  را که با من دریهمان نظارت.  آوردیگمان هم که اعتماد نم
 علاقمندان به کانون، در  ازیليخ. دیم به خودتان بگويم، حالا خودش آمده که مستقگفته بود

شان یق هم این طريهان ارتباط داشته اند و ازهمي کهان سال و صفحه هنریي ها، با کن سالیا
  ».!با نظرات آنها آشناست

  
ن یآخر.  کردیجان صحبت مي اش جلو آمده بود و مثل معمول، با هی، تا لب صندلیکسرائ

 دوخته بود، ی چاینين برگردانده و به سی و به آذیچشم هاتف که چشم از یحال کلمات را، در
  »!نما شده شب خوابیلابد د«: اتاق رها کرد ده، دریده جویجو

 لبخندش ش چسباند تایاستکان داغ را به لبها. دي رس چاییني خم شد تا دستش به سو بعد، آنقدر
ئوال و  سی بیهاتف. دیش دی شد در چشمهای را میرکی و ز شادیرا جمع کند، اما برق

 گرفت، که به فاصله دو متری" نی آذبه "زبلند کرد و جلویي را از روی می چاینيتعارف، س
ن تعارف و ادب یبه آذ. ه داده بودي نشسته و تنها دستش را به زانو تکی صندلز، رویي ماز
  ! رسدیم زي دستم به مبخواهم، من اگر:  را رد کرد و گفتیهاتف

  
 ید؟ و هاتفیدار من آمده ای به دبرای چه منظوری: دين پرسیبه آذ. کارا سرخ شد آشیهاتف
  هست؟" ارث " اتحاد شوروییچرا در قانون اساس: ديزده پرس شتاب

ن را یبه آذ. هوده نبودي اش بینگران. ن بودی نگران برخورد تند به آذی، کسرائیش از هاتفيب
ها و  همان سال.  مرداد٢٨ پس از کاریي و بیگرسنگ  هایاز همان سال. خت شنایخوب م
ن قبل از ینبود، به آذ" ستفیژان کر"اگر قرارداد ترجمه " ه ک ف کردیکبار تعری که یدوران

 همان سال!"  دراز نکندی کساز به سویيد را کشته بود تا دست نرد، خوي بمیآنکه از گرسنگ
گر یکبار دی نشست و من ی میه کرسیر پای آمد زین میبه آذ: "  گفتی می که کسرائیهائ

 یراد می خواندم و او باز هم ایش میر را از ابتدا و تا آنجا که گفته بودم برايآرش کمانگ
ن وسواس یا. ن کرده بودييش را تعی که خودش قبلا سمت و سوی به بخش هائیحت. گرفت

را با " ستفیژان کر"روح . کرد" آرش "را" آرش"را یدم زی خریکشنده بود، اما به جان م
  ."دي دمیم" آرش"کر ي آورد و بر پیخود م
  .ن منتظر پاسخ ماندی به آذیرائی رنگ اتاق پذیشمی مبل  پشتش را داد به عقب و روییهاتف
ده ي در فکر فرو رفت و سپس همانطور که خمی نشسته بود، ابتدا کمی صندلین که رویبه آذ

  :دي برگرداند و کوتاه و تند پرسی بود، نگاهش را به هاتف زانو نشستهیو آرنج رو
  ا مادر شما روس است؟یپدر  -

 کند، با خنده ی او اشاره م روشن موهایین به رنگ خرمائیبه آذ که تصور کرده بود، یهاتف
  ! رينخ: پاسخ داد

  :ن، ادامه دادیبه آذ



 

  د؟ی دار در اتحاد شورویی اقوام-
  !ابدا. ري نخ-
  ده؟ي رس در اتحاد شوروی به شمای ارث-
  !ري خ-
 یهزار درد ب. ستيا نی ارث هست  اتحاد شوروییچه که در قانون اساس پس به شما -

  !؟ید دنبال قانون ارث در اتحاد شوروین و رفته ايد زمیدرمان خودمان را گذاشته ا
افتن ی این بود؟ و بریواقعا درد ا. ه بود پرده پاسخ دادین بود؛ گرچه تند و بیحق با به آذ
 رفتند تا خود را به کشتن ینسو و آنسو می ایائيتالیانور و کلت ايد آنقدر با سیپاسخ آن با

  بدهند؟
ن پرسش ها ی ایزه اصلي خواست درباره انگی توانست و می مینه هاتف.  بحث نبودجای
  .ن بحث شودی خواست وارد ایست، مين که حدس زده بود مسئله چی بدهد و نه به آذیحيتوض

  
ن جملاتش، ي نخستی بسته شد، کسرائیکه پشت سرهاتف)  شهرآراءیحوال(ن،یدر خانه به آذ

 رحمان جان، من سال«:  بودی از هاتفین و دلجوئی تند به آذه پاسخ هایيح و توجيتوض
 دو ک دستش بجایی از. ست که زبانش هستيدلش آن ن.  او آشنامهاست، با خلق و خوی

ک دست را ی هگاه جای دهد، گیو بچه اش هم اجازه نم به زن یحت. ردي گیم دست کار
  ! ش پرکنندیبرا
  

 فکر ین شرقيه کوتاه حزب از برليبه توص.  سکوت کردی غرق در افکار خود، مدتیهاتف
دست او را در دست به . دي را داشته باشد جوادیيهوای س"ن که آنها گفته بودند یبه ا. رد کیم
 شعر و بلند برای شب هاین با هم و ی و به آذد جوادیيدار سین ديو نخست." دیذارن بگیآذ

  .رانیسندگان ایکردن پرچم کانون نو
 د جوادیي به سین را بارها هاتفی ا.ن بود و نه شمس آل احمدیف به آذیه حرينه اسلام کاظم

بالاخره .  اتحاد بروندن ملاقات کند و به سوییا با به آذگفته و از او خواهش کرده بود شخص
ح ي در توضد جوادیيجمله س. ا هم گفتگو کردندن خورد و بی با به آذد جوادیيدار را سیشام د

  »! استدئولوژییشان سراپا ایا«:  کردیا م صدیدار مثل زنگ در گوش هاتفیجه آن دينت
ن اتحاد را کرده بودند از حال و یش بردن ايه پين توصي گرفت؟ آنها که از برلیاتحاد سر م

 دانست، یدا میر بعد از هوی که خود را نخست وزد جوادیيبودند؟ سه همه با خبر يوحر
 نرمش و اتحاد خواهد  بسویین زبان تند، راهیرا داشت؟ ان یف به آذيت اتحاد با طيظرف
 دانست یماصلا .  خبر نداشتی پشت صحنه هاتفن دغدغه هایین از همه ایود؟ به آذگش
   هاست؟یزنیدارها و رای از داریي حلقه واسطه بسیهاتف

  
 د در باره ارث دري کنم از مهمیخواهش م. است جه کاريست، مهم نتينها مهم نیا! اوشي س-

نرمش و تفاهم با . دمیرا د" ديس"ش يضمنا، چند شب پ.  بپرس و به من بگواتحاد شوروی
  !ک پا داردی هم د جوادیينست، که مرغ سیمشکل ا. ست مهم ایلياو را خ" ال" و " ديس"
  


